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Abstract 

This research was conducted with the aim of investigating moral reasoning in second 

period of elementary school students using the mixed method. In the quantitative part, 

the standard MJT moral judgment questionnaire was distributed among 395 students 

and its results were analyzed. Then according to the results, twelve people were selected 

for the qualitative part. The data were collected through semi-structured interviews in 

which moral puzzles were formed and analyzed by coding and categorization methods. 

The findings of the quantitative analysis showed that the male students of the second 

year of elementary school in Hamadan city are generally higher than the moral 

reasoning power. The findings from the qualitative part also indicated that the 

categories of "consequence thinking", "emotional and emotional relationships", 

"flexibility in the law according to the conditions" and "respect for the rights of others" 

are effective in students' reasoning. The results of "God", "own personal experience", 

"Quran", "textbook" and "law" were identified as sources of moral reasoning. As a 

result, the moral reasoning of students is more influenced by the family and the school 
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has a weak role in it, it is better to pay attention to it in the curriculum. Also, religion 

and emotional relationships are two categories that influence the moral reasoning of 

Iranian students. 
Keywords: moral reasoning, moral education, moral judgment, elementary school 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيكودك و تفكر
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14)، سال پژوهشي ـ علمي ةمقالنامة علمي ( دوفصل

  آموزان دوره دوم ابتدايي مطالعه استدلال اخلاقي دانش
  *امين توسلي

  ***افشين افضلي، **عظيمه سادات خاكباز

  چكيده
آموزان دوره دوم ابتـدايي بـه   اين پژوهش با هدف بررسي چگونگي استدلال اخلاقي در دانش

 395بـين   MJTروش آميخته انجام شد. در بخش كمي، پرسشنامه استاندارد قضـاوت اخلاقـي   
نتـايج،  آموز توزيع شد و نتايج آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سپس بـا توجـه بـه    دانش

هـا از طريـق مصـاحبه نيمـه سـاختاريافته كـه       دوازده نفر براي بخش كيفي انتخاب شدند. داده
آوري و به روش كد گـذاري و مقولـه بنـدي    براساس معماهاي اخلاقي شكل گرفته بود، جمع

آمـوزان پسـر دوره دوم   هاي حاصل از تجزيه و تحليل كمي نشان داد كه دانشتحليل شد. يافته
هاي حاصل شهر همدان در مجموع از قدرت استدلال اخلاقي بالايي برخوردارند. يافتهابتدايي 

، »روابط عـاطفي و احساسـي  «، »عاقبت انديشي«از بخش كيفي نيز حاكي از آن بود كه مقولات 
آمـوزان  در اسـتدلال دانـش  » احترام به حقوق ديگـران «و » انعطاف در قانون با توجه به شرايط«

و » كتـاب درسـي  «، »قرآن«، »تجربه شخصي خود«، »والدين«، »خداوند«چنين اثرگذار است. هم
آمـوزان  به عنوان منابع استدلال اخلاقي شناسايي شد. در نتيجه استدلال اخلاقي دانـش » قانون«

بيشتر تحت تاثير خانواده قرار دارد و مدرسه نقش كمرنگي در آن دارد، لـذا لازم اسـت رشـد    
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بيشتر مورد توجـه قـرار گيـرد. همچنـين ديـن و روابـط        هاي درسيهاستدلال اخلاقي در برنام
 آموزان ايراني است. احساسي دو مقوله اثرگذار بر استدلال اخلاقي دانش

  استدلال اخلاقي، تربيت اخلاقي، قضاوت اخلاقي، دوره ابتدايي ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
تربيت و در همه مكاتـب تربيتـي از    در طول تاريخ تعليم و ) Moral education ( تربيت اخلاقي
تربيت اخلاقي، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:  در خصوص باشد.اي برخوردار ميجايگاه ويژه

ويكـرد  ). رMoral intuitionism(و شهودگرايي اخلاقـي ) Moral reasoning(گرايي اخلاقي استدلال
تـر اسـت، بـر تقويـت اسـتدلال اخلاقـي كـه در آن        گرايي كه در تربيت اخلاقي رايجاستدلال
آنكـه  شـود تأكيـد دارد؛ حـال   مـي  هاي اخلاقي جزئـي از اصـول اخلاقـي كلـي اسـتنتاج      گزاره

شهودگرايي نيز معتقد است درك انسان از مسايل اخلاقي به شكل شـهودي و حسـي اسـت و    
هـا را واردار بـه   نياز به استدلال ندارد. رويكرد نخست با ارايه معماهاي اخلاقي به كودكـان آن 

نش، شهود و وجـدان  كند. رويكرد دوم بر قدرت بيتفكر و استدلال بر اساس اصول اخلاقي مي
بـر ايـن امـر     )Musschenga,2009موسچنگا (). 1395اخلاقي تأكيد دارد (ضيائي مؤيد و شرفي، 

كند زيرا قابل اعتمادتر از كند كه استدلال اخلاقي نقش مهمي در تربيت اخلاقي ايفا ميتاكيد مي
توان گفت آمـوزش پـذيرتر   شهود است و از سوي ديگر، قابليت گفتمان بيشتري دارد و لذا مي

 است. 

استدلال اخلاقي نوعي انديشيدن اخلاقي، براي دست يافتن بـه احكـام اخلاقـي رفتارهـا و     
خواهيم در مورد كاري بگوئيم . هنگامي كه ميهاستقضاوت اثبات درستي يا نادرستي اخلاقي

 يريم(فصـيحي گدر واقع از فرآيندي بنام اسـتدلال اخلاقـي بهـره مـي     ،درست يا نادرست است
گيري براي انجـام  استدلال اخلاقي، از نوع استدلال عملي است زيرا با تصميم ).1393، رامندي

اما در  شود صرفاً از شناخت صحيح حقايق اخلاقي ناشي ميكارها مرتبط است. استدلال نظري 
نيـد  فـرض ك به طور مثال  ).Richardson, 2018(استدلال عملي شرايط و موقعيت تأثيرگذار است

يابـد. او بـا   شخصي قاضي است و ادله و شواهد فراواني مبتني بر گناهكار بودن فرزند خود مي
اما قلباً هيچ ، كند و بايد تبعات اين استدلال را بپذيرداستدلال گناهكاري فرزند خود را اثبات مي

ر دامـا  اسـت.   و محـض  ميلي به پذيرش و باور اين حقيقت ندارد. اين يك اسـتدلال حقيقـي  
هاي اخلاقي، شخص در صورت پيش بيني دقيق و تصور شايسته همه نتـايج مختلـف   استدلال
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پـردازد، بلكـه شـرايط و    يعني به شكل محض بـه اسـتدلال نمـي    .دكنرفتار، به آن ميل پيدا مي
). اما در واقع اين يك تعريـف  1393آورد(فصيحي رامندي، موقعيت عملي را نيز به حساب مي

شود.  اين مفهوم توسط فلاسفه و روانشناسان مختلف لال اخلاقي محسوب مياوليه براي استد
ي دهنـده هاي متفاوتي نسبت به آن طرح شده است كه نشـان پردازي شده است و ديدگاهمفهوم

گيري عمده در خصـوص اسـتدلال   پيچيدگي اين مفهوم است. در ادبيات اين حوزه، سه جهت
  اخلاقي قابل شناسايي است. 

كـه   گـردد ) بـازمي Kant, 1785/1959( جهت گيري به ديدگاه فيلسوفاني ماننـد كانـت  اولين 
معتقدند استدلال اخلاقي، به كار گرفتن عامدانه و آگاهانه استدلال در خصوص مسايل اخلاقي 

شود. اين ديدگاه توسط روانشناساني كه در آغاز بر است كه نهايتاً به قضاوت اخلاقي منجر مي
نيز   )،Kohlberg, 1984) و كلبرگ (Piaget, 1932/1965پياژه (كردند، مانند كار ميروي اين مفهوم 

ها وابسـتگي  سن آن تحول استدلال اخلاقي كودكان با )1932( به نظر پياژهپذيرفته شده است. 
تا  2شود.  در واقع كودكان سالگي آغاز نمي 9هاي شناختي  تا حدود دارد و به دليل محدوديت

دانند. ميقوانين را غير قابل تغيير و با منشأ بيروني  ديدگاه پياژه، خودمحور هستند و  ساله از 8
جاي اطاعت بي كـم وكاسـت از قـوانين بـه عنـوان      هبه تدريج بد، سالگي به بع 9اما از حدود 

دهد كه افراد در ايجاد و نيز تغيير قوانين دخيلند. از حدود اموري مطلق و بيروني، تشخيص مي
آورد. از اين به بعد، كـودك  لگي به بعد، كودك توانايي نسبي گرايي اخلاقي را بدست ميسا11
توانـد  تواند به طور همزمان به چند جنبه از امور توجه كند و با آگاهي از اينكه ديگـران مـي  مي

نيز ماننـد پيـاژه  مـدلي را در ايـن خصـوص      ) 1984كلبرگ ( .دهاي متفاوتي داشته باشديدگاه
شـمول  مراحلـي ثابـت وجهـان   را  داراي فرآيند تحول استدلال اخلاقي  معرفي كرده است كه 

هايي را تدوين كـرد  كلبرگ براي اطلاع از دلايل افراد در توجيه رفتارهاي خود، داستانداند.  مي
در مـورد ايـن معماهـا مطـرح      هـايي را كه هر يك شامل يك معماي اخلاقي بود. سپس سوأل

شد كه به استدلال بپـردازد و كلبـرگ از ايـن    ها، موظف ميكرد كه فرد در پاسخگويي به آن مي
كلبـرگ بـا تجزيـه و تحليـل      توانست به ميزان رشد اخلاقـي وي پـي ببـرد.   ها مينوع استدلال

فـراد را در سـه   هاي خود موفق شد مراحل رشـد اخلاقـي در ا  ها به داستانهاي آزمودني پاسخ
  سطح و شش مرحله به شرح زير مشخص كند:

كه در اين سطح قرار  كودكي): Pre-conventional moralityقراردادي( سطح اخلاق پيش - الف
هاي خوب و بد بسيار تأثيرپذير نسبت به قوانين و برچسبسال دارد. او  9معمولاً حدود  دارد،

ها ( تنبيه و تشويق) و يـا بـر   پيامدهاي مادي آن و حساس است. او رفتارهاي خود را مطابق با
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اين سطح شـامل دو   نمايد.كنند تنظيم ميحسب قدرت كساني كه قوانين را براي وي وضع مي
  مرحله است:

ايـن مرحلـه،    : در)Obedience and punishment orientation(اخلاق بر پايه تنبيـه و اطاعـت   ـ
شود تا از تنبيه فرار كند. بنـابراين، مقـررات   كودك به راحتي به مراجع قدرت تسليم مي

اخلاقي به خودي خود براي او ارزش ندارند، بلكه تنها نشان دهنده اين نكته هستند كـه  
  كدام رفتار، علت تنبيه خواهد شد و كدام رفتار، موجب فرار از آن.

ويژگي : )Individualism and exchange(لذت گرايي نسبييا ابزار گونه فردگرايانه و اخلاق  ـ
اخلاقي فرد در اين مرحله، لذت خواهي اوست و اگر فرد نسبت بـه مقـررات اخلاقـي    

  ها و منافعي است كه از آن قانون انتظار دارد.شود، بيشتر به دليل پاداشخاصي تسليم مي
خواهنـد  در ايـن سـطح كودكـان مـي     ):Conventional morality(قرارداديسطح اخلاق  - ب

هـا را  ها خوب جلوه كردن براي كساني است كه آنسازند. هدف اصلي آن ديگران را خوشنود
  اين سطح شامل دو مرحله است كه عبارتند از:  دوست دارند.

ر خـوب  : رفتا)Good interpersonal relationships(فردي خوببر اساس روابط مياناخلاق  ـ
داشـته باشـد و    در اين مرحله رفتاري است كه اجازه و تصـويب ديگـران را بـه همـراه    

ها شود. به دليـل كاسـته شـدن از خـود مـداري كـودك، كـودك        موجب خوشنودي آن
هـاي اخلاقـي خـود،    تواند خود را به جـاي ديگـران بگـذارد. بنـابراين در قضـاوت      مي

گيرد. به عبارت ديگر كودك در ايـن مرحلـه بـه جـاي     احساسات ديگران را در نظر مي
  خواهد.يت ديگران) را ميلذت مادي، لذت رواني (لذت از رضا

در ايـن مرحلـه، قـوانين و     :)Maintaining the social order(اخلاق بر اساس قانون و نظـم  ـ
شود. او اكنون دريافته است كه همه بايـد از  مقررات اجتماعي جانشين آداب گروهي مي

خـورد. رفتـار درسـت در    يك قانون اجتماعي پيروي كنند و گرنه، نظم اجتماع برهم مي
  اين مرحله، انجام وظيفه اي است كه اجتماع بر عهده فرد گذاشته است.

در ايــن دوره، معيارهــاي  ):Post-conventional moralityقــراردادي(ســطح اخــلاق پســا  - ج
شـود.  اخلاقي افراد دروني شده و رفتار اخلاقي به وسيله يك رمز اخلاقي دروني هـدايت مـي  

ايـن سـطح    هاني و برتر از قراردادهاي اجتماعي است.اخلاق، در اين دوره ، براساس اصول ج
  نيز شامل دو مرحله است: 
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 Social contracts and individual(و حقـوق فـردي   اجتمـاعي  هـاي اخلاق بر اساس پيمان ـ

rights(چهارچوب حقـوق عمـومي    شود كه در: در اين مرحله، رفتاري درست تلقي مي
گيرد. در اين مرحله، هم اكثر افراد جامعه انجام ميافراد و براساس معيارهاي مورد قبول 

شود و هم به قانون و حقوق عمومي. با توجه به اينكه قـوانين  به حقوق فردي توجه مي
اخلاقي نوعي پيمان و قرارداد اجتماعي است، اگر افراد به گونه اي منطقـي دريابنـد كـه    

هـاي  اد جامعه مفيد باشد، شيوهتواند براي بيشتر افرهنجارهاي ديگري وجود دارد كه مي
  آيند.قبلي قابل تغيير و اصلاح به نظر مي

نـون رفتـار درسـت يـا نادرسـت      : اك)Universal principles(اخلاق براساس اصول جهاني ـ
وابسته به تصميم و انتخاب آگاهانه فرد و بر مبناي مفاهيمي انتزاعي همچـون عـدالت و   

ثابـت، كلـي و مطلـق اسـت. انگيـزه رفتـار        برابري است. اصول اخلاقي، جهان شمول،
اخلاقي براي فرد در اين مرحله، بيشتر اين است كه به نداي وجدان خويش عمل كـرده  

  باشند تا اينكه نگران عيب جويي و يا انتقاد ديگران باشند.
هاي مربوط به نظريه كلبرگ باعث شد تا يكـي از دانشـجويانش بـه نـام جيمـز      محدوديت
مدل چهارجزئي رفتار اخلاقي خود را ارائه كنـد. او دريافـت كـه فرآينـد      1986رست در سال 

روانشناختي طي شده براي رفتار اخلاقي مردم شامل چهار فرآيند اصلي روانشناسي اسـت كـه   
  :بايد به ترتيب واقع شوند

براي رفتار اخلاقي ابتدا بايد گونه اي تفسير از وضعيت انجام شود. اين جزء كه بعداً بـه  . 1
ف شد، شامل آگاهي از اينكه كدام اعمـال در  معرو )Moral sensitivity(حساسيت اخلاقي

شوند و چگونه افـراد درگيـر از   آن موقعيت محتمل بوده، چه افرادي درگير آن قضيه مي
  باشد.پذيرند ميپيامدهاي هر عمل تأثير مي

ت اسـت، قـادر بـه    شخص بايد درباره اينكه كدام عمل از نظر اخلاقي درست يا نادرس ـ. 2
ها در آن موقعيت باشد. اين جزء معروف به استدلال قضاوت كردن و انتخاب يكي از آن

  اخلاقي است.
هاي مورد پذيرش خود اولويت قائل شود. اين جـزء را انگيـزه   شخص بايد براي ارزش. 3

ند كـه  ها هسـت اند، زيرا براي نيل به اهداف، اين ارزش ناميده )Moral motivation(اخلاقي
  شوند.ها ميباعث ايجاد انگيزه در افراد و راهنماي رفتار آن
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شود تا فرد با اسـتفاده از شـجاعت خـود، حتـي در شـرايط      شخصيت اخلاقي باعث مي. 4
ــارت    ــرفتن مه ــار گ ــه ك ــا ب ــار، ب ــر فش ــاعد و زي ــام  نامس ــداماتي را انج ــاي لازم اق ه

  .)1400(كديور،دهد
)دارد كـه  Hume, 1739/1978هيوم (في افرادي مانند گيري ريشه در نظريات فلسدومين جهت

)   نيز تجلـي يافتـه اسـت. آنـان عامدانـه و      Haidth, 2001در ديدگاه فلسفي افرادي چون هايد (
آگاهانه بودن را به چالش كشيدند و  نقش احساسات و ناخودآگاه را در قضاوت اخلاقي مطرح 

دانسـتند،  آگاهانه يا غير عمدي و ناآگاهانه مي كردند. آنان استدلال اخلاقي را فرايندي عمدي و
اي سيسـتماتيك و معنـادار مطـرح    تا زمـاني كـه ايـن فراينـد (آگـاه يـا ناخودآگـاه) بـه شـيوه         

در رسـاله  ) Bucciarelli, et.al., 2008). هيوم به نقـل از بوكيـارليو همكـاران(   Saunders, 2015شود(
 طبيعت انسان خود نوشته است: 

 بـه  دليـل . كند مي جلوگيري آن از يا توليد را اعمال و برانگيخته، را احساسات اخلاق
 گيري از نتيجه اخلاقي قواعد بنابراين. است ناتوان در خصوص اخلاق كاملاً  خود خودي
 .شود مي كشف عقل استنتاج با فقط اخلاق كه كنيم وانمود كه است بيهوده. نيستند ما دليل

) معتقد است 2001هايد ( .است احساسات ساير و شادي عشق، احساسات، از هيوم منظور
هاي خوش آمدن يا بدآمدن از امري حاصل براي عموم مردم قضاوت اخلاقي از طريق احساس

اي مبناي آن نيسـت. البتـه وي فلاسـفه را از ايـن امـر      شود كه آني است و استدلال آگاهانهمي
  كند.مستثني مي

ن دو ديدگاه قبل دارد و توسط افـرادي ماننـد گـرين و    ديدگاه سوم سعي در ايجاد آشتي بي
يين شـده اسـت. از نظـر گـرين بـراي پيشـرفت و توسـعه        ) تبGreene, et. al., 2001(همكارانش

رابـه  آن  هر دو تأثير دارند. وي تعرف هايدت از استدلال اخلاقي را كه» قلب«و » سر«اخلاقي، 
 به به منظور دستيابي شده درباره افراد اطلاعات دادهتغيير  شامل فعاليت ذهني آگاهانه كه«عنوان 

(دربـاره   هانـه هر فرآيند فكري آگادهد، چرا كه مورد انتقاد قرار مي »يك قضاوت اخلاقي است
ي تلق ـ »اسـتدلال اخلاقـي  «به عنوان  گذارد اجازه مي دهدتأثير مي بر قضاوت اخلاقي افراد) كه

را نـوعي   كننـد و آن را استدلال اخلاقي ارايه مـي . او و همكارانش تعريف محدودتري از شود
كند كه از طريق آن فرد يك قضـاوت اخلاقـي را بـراي (نـا)     مند تعريف ميفعاليت ذهني نظام

بر اساس اين تعريف، فرد به هر ). Paxton & Greene, 2010(كندهاي اخلاقي ارزيابي ميسازگاري
، آگاهانه يا ناخودآگاه در يك چالش اخلاقي دست هاترتيبي با استنتاج، احساس يا تركيبي از آن



  107  و ديگران) امين توسلي( ... آموزان دوره دوم ابتدايي مطالعه استدلال اخلاقي دانش

 

شود در خصوص قضاوت خود زند ولي در ادامه، هنگامي كه از وي خواسته ميبه قضاوت مي
  دهد. توجيه بياورد و افراد را قانع كند، استدلال اخلاقي انجام مي

وان هـا  بـه عن ـ  هاي جهان شمول ارايه شده توسط روانشناساني چـون كلبـرگ، مـدت   مدل
گرفتـه اسـت   اي جهت ارزيابي و پيدا كردن رابطه با ساير متغيرها مورد استفاده قرار ميدستمايه

اما تحقيقات در حوزه استدلال اخلاقي، نشان داده است كه رشد استدلال اخلاقـي بايسـتي در   
 دوجـو ) و 1390هاي اجتماعي مورد تفسير قرار بگيرد (جهانگيرزاده، هاي مختلف و بافتزمينه

افـراد   موقعيـت  بـه  وابسـته آن  و ردهب الؤس زير راجهت استدلال اخلاقي  شمول جهانالگوي 
 Carol(گيليگـان كـارول  ). در اين راسـتا،  1395تبار، راستي و شعاعي، شيخ كند(جهانگيرزاده مي

Gilligan, 1982( وانشناختي تئوري ردر يك صداي متفاوت:  "است در كتاب مشهورش با عنوان
مراحـل رشـد و پيشـرفت اخلاقـي وحتـي       هاي اخلاقي،دارد كه ارزشبيان مي  "زنانو رشد 

استدلالهاي اخلاقي زنان ماهيتاً با مردان متفاوت است و لذا نادرست است كه زنان را با معيارها 
هاي مردانه بسنجيم. گليگان ضمن تـك بعـدي ومردمحـور خوانـدن نتـايج تحقيقـات       ملاك و

تفاوتهاي دو جنس را در مسائل اخلاقي  رائه آمار و شواهد روانشناختي،سعي نمود با ا كلبرگ،
گليگان اظهار نمود كه توقف اخلاقي زنان در مراحل مذكور نـه   ).1392نشان دهد(عباس زاده،

به دليل عجز آنان از وصول به بلوغ اخلاقي، بلكه به خاطر اين است كه اصولاً زنـان از نظـام و   
كنند. بنابر نظر وي، در زنان اخلاق مراقبت بـه جـاي اخـلاق    عيت مياصول اخلاقي متفاوتي تب

  عبارتند از: مراحل تحول اخلاقي زنان از ديدگاه گيليگان عدالت و حقوق كلبرگ تسلط دارد.
كنـد. بـه عبـارت    بقاي فردي: اولين سطح رشد اخلاقي زنان را خودمداري مشخص مي. 1

پردازد. اين تنها به نيازهاي خاص خود ميشود و ديگر دختر بچه روي خود متمركز مي
  كند.سطح عمل گرايانه بوده و شادي و اجتناب از آسيب را تضمين مي

» خـوبي «ارزش قائل شدن براي فداكاري: اين سطح متضمن تمركز هنجاري يا عرفي بر . 2
فتن است كه، به معناي مراقبت ايثارگرانه از ديگران است. در اين مرحله فرد با ناديده گر

شود. مسئوليت پذيري يعني تمايل به نيازهاي خود، براي ديگران جايگاه برتري قائل مي
تسليم در مقابل انتظارهاي ديگران و در نتيجه ايجاد عدم تعادل بين خـود و ديگـران. در   
اين مرحله عمل درست هر چيزي است كه بيشترين خوشنودي را براي ديگـران در بـر   

  داشته باشد.
ون خشونت: در اين مرحله فرد به انتظارهاي ديگران و نيازهـاي فـردي تسـليم    اخلاق بد.3

شـود و  شود. به عبارتي، آسيب به خود به خاطر ديگري، كاري غير اخلاقي تلقي مينمي
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آيد. در اين سطح بر اصل عدم خشونت و برابري تعادل در همراهي با ديگران حاصل مي
  شود.گران تأكيد مياخلاقي بين مسئوليت در قبال خود و دي

ذهن اخلاقي: چگونه طبيعت فهم خوب «نيز در كتاب خود با عنوان ) Hauser, 2006(هاوسر 
انسان در گذر تكامل صاحب غريـزه اخلاقـي   بر اين عقيده است كه » آوردو بد را به وجود مي

جهاني شده است كه ناخودآگاه و آزاد از حكم ها و بايد و نبايد هاي بيرونـي، فـارغ از نـژاد و    
جنس و دين و سواد، در خوب و بد امور قضاوت مي كند و به رويدادها رنگ و بوي اخلاقـي  

ي بسياري چيزهاست، ولـي در  مي دهد. اين استعداد اخلاقي حاصل برهم كنش و در هم تنيدگ
همگاني دارد كه جزء موهبت زيستي انسان اند و در ساير گونه هـا نيـز   ژرفاي ذهن اصل هاي 

رد آن ها ديده شده است. اصل ها اما همواره به يك شيوه در عمل نمي آيند. اخـلاق نـزد هـر    
كنـيم، تنوعـات و   قومي گوناگوني مي پذيرد. پس اگر اصل ها را به جعبه كليدي جهاني تشبيه 

  تند. ها هس» پارامتر«ها يا تعيين ارزشِ »كليد«گوناگوني ها همچون انتخاب جهت 
) بـر نقـش و   Sachdeva, et.al., 2011و همكاران ( ) و ساخدواLo, et.al., 2019همكاران (لو و 

هـا دريافتنـد كـه نحـوه     فرهنگي بر استدلال اخلاقي تأكيـد كردنـد. آن  - اهميت محيط اجتماعي
در  تدلال اخلاقي افراد در جوامع مختلف با هم تفاوت دارد و به شدت بـر انجـام پـژوهش   اس

 ,Pandyaجهت شناخت استدلال اخلاقي افراد در جوامع مختلف تأكيد دارند. پانديا و همكاران (

et.al., 2021  نيز در پژوهش خود دريافتند مسايل بسياري در حوزه استدلال اخلاقي در جوامـع (
 ,Hindriksها را ناديـده گرفتـه اسـت. هنـدريكس (    هاي غربي آنود دارد كه پژوهششرقي وج

هاي اخلاقي ما تحـت تـأثير رشـد شـناختي و تـأثيرات      كند كه تصميم گيري) نيز بيان مي2015
تواند تأثيرات مخرب و سازنده اي داشته باشد. به اعتقـاد  ها ميباشد كه هردوي اينمحيطي مي
عقلاني محض نيسـت و همـواره تحـت تـأثير محـيط قـرار دارد. توريـل         هاي ماوي استدلال

)Turiel,2017كند كه بر خلاف ديدگاه پيـاژه و كلبـرگ كـه معتقـد هسـتند رشـد       تأكيد مي ) نيز
تـوان  گيرد و پيش از آن در دسترس نيست، مـي استدلال اخلاقي در سنين خاصي  صورت مي

كنـد. بـه   پذير است و لزوماً از توالي آنان پيگيري نميادعا كرد اين امر از دوران طفوليت امكان 
عقيده او تحقيقات حوزه استدلال اخلاقي نياز به بازانديشي و بررسي تجربـي دارد. از ايـن رو   

هاي مختلف نياز به مطالعـه  توان گفت بررسي چگونگي استدلال اخلاقي در افراد در محيطمي
 دارد. 

 Walker & Heningهنيـگ ( قي افراد نقش دارند. والكر و عوامل زيادي بر رشد استدلال اخلا
قـي كودكـان دارنـد و    ) ادعا كردند كه والدين نقش بسيار مهمي در رشـد اسـتدلال اخلا  1999,
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كننـد از رشـد اخلاقـي بـالايي     كودكان والديني كه از شيوه تعامل و عملكرد انساني استفاده مي
) نيز  معتقدند كودكاني كه در خانواده Janssen & Dekovic, 1997دكوويچ (برخوردارند. يانسن و 

يابند از استدلال اخلاقي سطح بالاتري برخوردارند. هاي با سبك حمايتي و تعاملي پرورش مي
) نيز با انجام يك مرور سيسـتماتيك بـر مطالعـات    Pinquart & Fischer, 2021پينكوارت و فيشر (

رزندپروي مقتدرانه بـا اسـتدلال اخلاقـي فرزنـدان     اين حوزه دريافتند ارتباط مثبتي بين سبك ف
كنند كـه كودكـان   ) ادعا ميSmith, Hart & Helwig, 2011 وجود دارد. اسميت، هارت و هلويگ (

ميان اخلاق و قانون هـيچ ربـط   دهند. هر چنداخلاق را از اقتدار و قوانين حقوقي تشخيص مي
ني است ممكن است اخلاقي باشد يا نباشـد.  آنچه غيرقانو. به عبارت ديگر، بنيادي وجود ندارد
الاجراست ممكن است قانوني نباشد. آنچـه غيراخلاقـي اسـت ممكـن اسـت       آنچه اخلاقاً لازم

)  نيز بر نقـش ديـن در   Lheoma, 1986لئوما ( .)1400(الدر و پل به نقل از يزداني، قانوني باشد. 
داند اما ريشه بسـياري  دو مقوله مجزا مياستدلال اخلاقي تأكيد دارد و اگر چه دين و اخلاق را 

خود دريافت  ) در پژوهشHo, 2009هو(داند. هاي ديني ميهاي اخلاقي را در ارزشاز استدلال
 .افرادي كه ديندار بودند، در آزمون استدلال اخلاقي بهتر عمل كردند.

ام شده شويم تحقيقات انجهاي داخلي متوجه ميدر جستجوي استدلال اخلاقي در پژوهش
در اكثر موارد از آن به عنوان يك متغير قابل سنجش از طريق آزمون، مقياس و پرسشنامه بهـره  

؛ 1396؛خوشـبخت،  1397؛ اكرمـي،  1399اند (به طور مثـال ببينيـد: محمـدزاده مرنـدي،     گرفته
ها نيز به عنوان ). در برخي پژوهش1395و يعقوبي و عبدالهي،  1396نيكدل، دهقان و نوشادي، 

هـاي مختلـف بـر رشـد اسـتدلال      متغير وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است و نقش آمـوزش 
) به بررسي تأثير قصه گويي و نمايش خلاق 1396اخلاقي مطالعه شده است. مثلاً خوشبخت (

آموزاني كـه بـا    ها نشان دادند دانش يافته. آموزان دوره ابتدايي پرداختبر استدلال اخلاقي دانش
آمـوزان گـروه آمـوزش     انـد، نسـبت بـه دانـش     گويي آموزش ديده خلاق و قصه روش نمايش

، در استدلال اخلاقي به صورت معنـاداري پيشـرفت داشـتند. همچنـين     (گروه گواه) توضيحي
گـويي در   آموزان گـروه قصـه   آموزان گروه نمايش خلاق نسبت به دانش استدلال اخلاقي دانش

) و 1395جليليـان، عظـيم پـور و جليليـان (     اند. شتهآزمون به صورت معناداري پيشرفت دا پس
) به اين نتيجه دست يافتند كه  آموزش فلسفه به كودكـان  1393اكرمي، قمراني و يارمحمديان (

)  نيـز  1390اي فـرد و حسـني (  تواند به رشد استدلال اخلاقي منجر شود. سيروسي، دوكانهمي
خيص، مقايسـه، بهتـرين پاسـخ اخلاقـي و     نشان دادند كه آموزش گروهي داستان بر ابعاد تش ـ

) نيز در پايان نامه خـود بـه بررسـي اثـر     1390استدلال اخلاقي تأثير معنادار دارد. عادله مطلق (
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هاي معماگونه اخلاقي بر رشد استدلال اخلاقي دانش آموزان پايـه پـنجم ابتـدايي شـهر     داستان
جلسـه برنامـه    10شي كـه بـه مـدت    لاهيجان پرداخت. نتايج آزمايش نشان داد كه گروه آزماي

آموزشي دريافت كرده بود در بدست آوردن نمره استدلال اخلاقي به طـور معنـاداري بـالاتر از    
  گروه گواه بودند. 

 در سـعي  خـود  پـژوهش  در باندورا و كولبرگ پياژه، نظريه نقد با) 1384( آبادي لطف البته
 معتقـد  او.  اسـت  كـرده  ايراني آموزاندانش با متناسب اخلاقي رشد براي جديدي نظريه تبيين
 و طبيعـي  زمينـه  پـنج  پويـاي  و پيچيـده  و متقابل تأثر و تأثير حاصل فرد اجتماعي رشد  است
 و شـناختي،  قضـاوت  رشد رفتاري، تجارب و ها واقعه اجتماعي، هاي زمينه خدادادي، دروني
 پـور  معنـوي . اسـت  ديگران به رساني كمك و همدردي عواطف و ها انگيزش تحول و تجلي

 در دبيرسـتاني  آموزاندانش اخلاقي استدلال براي سنجشي مقياس ساخت در سعي نيز) 1391(
 بررســي هــدف بــا پژوهشـي ) 1394( زاده عبــاس و خســروي همچنـين . اســت داشــته ايـران 

 از نفر 24 هاآن. دادند انجام جنسيتي هايگيريجهت كشف با اخلاقي داوري در فراينداستدلال
 نتيجه اين به و دادند قرار داشت نياز اخلاقي داوري كه مسايلي معرض در را جنس دو هر افراد

 تصـميم  يـك  بـه  است ممكن اخلاقي، دوراهي يك در قضاوت هنگام افراد اگرچه كه رسيدند
 تواند مي تصميم اين به رسيدن براي ها آن استدلالي فرايندهاي و منطق اما برسند، مشابه گيري
 را اي ملاحظه قابل نقش جنسيت كه داد نشان ها يافته همچنين. باشد يكديگر از متفاوت بسيار
 عمـدتاً  زنان كه نحوي به كند، مي ايفا اخلاقي متفاوت استدلالي و معنايي هاي گيري جهت در
 تأكيـد  محور عدالت و منطقي هاي گرايش بر مردان و محور مراقبت و عاطفي هاي استدلال بر

 صـورت  بـه  گروه دو هر در توان مي را گيري جهت و گرايش دو هر اگرچه دارند، تري بيش
 پايـه  آمـوزان  دانـش  ورزي اسـتدلال  تجربه بررسي به نيز) 1398( تميم بني. كرد مشاهده كلي
 اجتمـاع  هـاي كلاس كه يافت دست نتيجه اين به و پرداخت پژوهشي اجتماع در ابتدايي ششم

 آمـوزان دانش بين در استدلال از شناخت ايجاد و اخلاقي ورزي استدلال از آگاهي بر پژوهشي
 كـه  همسـالاني  و بزرگسالان از يادگيري بر پژوهشي اجتماع هاي آموزش همچنين. دارد نقش
 در بـالاتر  فرهنگـي  سـرمايه  با آموزاندانش علاوه به. است گذار اثر دارند بالاتري اخلاقي رشد

  . دادند نشان خود از بيشتري توانايي اخلاقي استدلال
آمـوزان در  توان نتيجه گرفت در خصوص چگونگي استدلال اخلاقـي دانـش  از اين رو، مي

ايران هنوز هيچ پژوهشي انجام نشده است. پژوهش حاضر با هدف تبيين چگـونگي اسـتدلال   
هـايي كـه دسـت بـه     اخلاقي دانش آموزان انجام شده است تا با واكاوي استدلال آنان در زمينه
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تري از اين مقوله در بافت فرهنگ آموزشـي ايـران   زنند، بتواند تصوير دقيقت اخلاقي ميقضاو
 نشان دهد.  

ابتدايي در هر نظام آموزشي از اهميـت بسـيار بـالايي برخـوردار      آموزش دوراناز آنجا كه 
هـا و  است و به عقيده بسياري از صاحبنظران تربيتي بسياري از خصلت هـاي اخلاقـي انسـان   

)، 1395(يعقوبي و بيات، شودگذاري ميها در اين دوران پايهاستدلال آن خصوصاً نحوه تفكر و
بـه اعتقـاد بسـياري از كارشناسـان و     اين دوره مورد توجه قرار گرفته است.  از سـوي ديگـر،   

هاي سوم و چهارم به بعد تربيت عقلانـي شـاگردان بيشـتر    متخصصان تعليم وتربيت در كلاس
توجه قرار گيرد، بنابراين قوه استدلال آنان بايد به كار افتد و كودكان به درك حقـايق  بايد مورد 

تواند در اين مورد به آن ها كمك كند بپردازنـد  و قضاوت صحيح و فرا گرفتن معلوماتي كه مي
هاي پنجم و ششم متمم دوره هاي گذشته است، در اينجا بايد استعدادهاي عالي و چون كلاس

اين پژوهش در صدد  لذا ).1394تجربه، تعميم، حكم و استدلال به كار افتد(مهديان، ذهن، مانند
ايـن   باشـد. در اين مقطع حساس تحصيلي مـي  آموزاناستدلال اخلاقي دانش چگونگيبررسي 

آموزان پسر متمركز است و در ابتدا توصيفي از وضعيت استدلال اخلاقي پژوهش بر روي دانش
پردازد. به اين منظور سه پرسش اصـلي مطـرح   تحليل چگونگي آن مي كند و سپس بهارايه مي

  كند:مي
 آموزان پسر دوره دوم ابتدايي شهر همدان چگونه است؟وضعيت استدلال اخلاقي دانش. 1

 آموزان پسر دوره دوم ابتدايي چگونه است؟نحوه استدلال اخلاقي دانش. 2

ي اسـتدلال اخلاقـي خـود را بـه آن اسـتناد      آموزان پسر دوره دوم ابتدايمنابعي كه دانش. 3
  كنند كدام است؟ مي

  
  پژوهش  روش. 2

پژوهش حاضر به شيوه  آميخته (كمي و كيفي) انجام شده است. در سوال اول پـژوهش سـعي   
آموزان دوره دوم ابتدايي شهر همدان توصيف بر آن است تا وضعيت استدلال اخلاقي در دانش

- به سـوال اول پـژوهش از رويكـرد كمـي و روش توصـيفي      شود. به اين منظور، جهت پاسخ
 10آموزان تحليلي بهره گرفته شده است. كليه دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدايي ( يعني دانش

اند، جامعه آماري اين بخش پژوهش را ساله ) كه در شهر همدان مشغول به تحصيل بوده 12تا 
باشد. براي انتخاب نمونـه مطالعـاتي پـژوهش،    مينفر  12551ها دهند كه تعداد  آنتشكيل مي
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ي نفر از جامعه پژوهش به عنوان بر اساس جدول گرجسي و مورگان به شـيوه  395ابتدا تعداد 
شدند. به اين صورت كه ابتدا مدارس ابتدايي همدان به دو اي انتخاب خوشه - ايتصادفي طبقه

دولتـي و يـك مدرسـه غيـر انتفـاعي ) بـه       ناحيه تقسيم و از هر ناحيه سه مدرسه ( دو مدرسه 
صورت تصادفي انتخاب شد. سپس از ميان اين مدارس از هر پايـه دوره دوم يـك كـلاس بـه     

براي آنان اجرا شـد.   MJTعنوان اعضاي نمونه انتخاب شد. پس از آن، آزمون قضاوت اخلاقي 
 1971در سـال   )Miravarma and Dorgandaدورگانـدا( اين آزمون نخستين بار توسط ميراوارما و 
به عمـل آمـد و توسـط ابوالفضـل      1998ها در سال ساخته شد و آخرين تجديد نظر توسط آن

ترجمه شده است. اين آزمون براي كودكان دبستاني ساخته شده و مركب  1379كرمي در سال 
 ها در اين بخش توسط آمار توصيفيي اخلاق است. تجزيه و تحليل دادهسوأل در زمينه 50از 

  و استنباطي انجام شد.
ــي و از روش       ــرد كيفـ ــژوهش از رويكـ ــوم پـ ــوال دوم و سـ ــه سـ ــخ بـ ــراي پاسـ بـ

استفاده شده است. پديدارنگاري روشي اسـت كـه در زمـره     )Phenomenography(پديدارنگاري
گيرد و در حيطه پارادايم تفسـيري جـاي دارد. ايـن روش در    هاي پژوهش كيفي قرار ميروش
در دانشـگاه گـوتنبرگ سـوئد ايجـاد شـد و      ) Ference Martonمارتون(توسط فرنس  1970دهه 

هدف آن دستيابي به دركي عميق از مفاهيم متفاوت يك پديده در نـزد افـراد مختلـف اسـت .     
توانند تجـارب و يـا مفـاهيم    اساس اين روش بر اين موضوع استوار است كه افراد مختلف مي

نگاري در پـي احصـاء و طبقـه بنـدي ايـن تجـارب       متفاوتي از يك پديده داشته باشند. پديدار
هاي انفرادي عميق را به عنوان ابزار كسـب داده بـه كـار    مختلف است و در اين راستا، مصاحبه

ها در اين بخش به شيوه نمونـه گيـري بـا    ).انتخاب نمونه1389گيرد ( دانايي فرد و كاظمي، مي
ها دامنـه وسـيعي از   روش اين بود كه نمونهگيري به اين حداكثر اختلاف تعيين شد. دليل نمونه

ها را شامل شود. بدين گونه كه از هرپايه تحصيلي دو نفر از دانش آمـوزاني كـه نمـره    آزمودني
- تري از نظر نمـره اند و دونفري كه جايگاه پايينبالايي در آزمون قضاوت اخلاقي  كسب كرده

هار نفر و در مجمـوع دوازده نفـر بـراي    گذاري دارند انتخاب شدند. لذا از هر پايه تحصيلي چ
  آورده شده است.  1مشخصات اين افراد در جدول شماره  انجام پژوهش انتخاب شدند.

آوري شدند. بدين صورت كـه دوازده نفـري   ها از روش مصاحبه نيمه ساختارمند جمعداده
واي مصـاحبه  كه براي پژوهش انتخاب شدند هر كدام جداگانه مورد مصاحبه قرار گرفتند. محت

شامل پنج معماي اخلاقي با محوريت دزدي، رعايت حقوق ديگران و عدالت ذاتـي از رسـت،   
 ,Tomely & Weeksويكـس ( گويي از گلستان سعدي و احترام به محيط زيسـت تـاملي و   دروغ
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. در اين معماها شخصيت اصلي داستان در دوراهي انتخاب قرار دارد بعد از خوانـده  ) بود2015
شود كه شخصيت داستان چه تصميمي بايد بگيرد. صرف ا براي فرد، از وي سوأل ميشدن معم

شـود. دلايلـي كـه آزمـودني     دهد از وي چراي آن پرسيده مينظر از هر جوابي كه آزمودني مي
دهد. اين معماهـا در پيوسـت   آورد نحوه استدلال كردن وي را نشان ميبراي قضاوت خود مي

هاي حاصل از مصاحبه، از روش استقرايي استفاده . براي تحليل دادهاين مقاله آورده شده است
هـايي از مـتن   ها به متن نوشتاري تبديل شدند. سپس بخـش شد. براي اين منظور ابتدا مصاحبه

هـايي  ها كد اختصاص داده شد. در نهايت كدهاي مشترك دسته بندي و مقولـه انتخاب و به آن
  پژوهش مورد توصيف و تبيين قرار گرفت.  تشكيل شد كه براي پاسخ به سوالات

  مشخصات مشاركت كنندگان در بخش كيفي پژوهش: 1جدول شماره

 آزمون نمره  تحصيلي پايه  كننده مشاركت
  مدرسه نوع  اخلاقي قضاوت

A دولتي  45  چهارم  
B دولتي  43  چهارم  
C دولتي  12  چهارم  
D غيردولتي  10  چهارم  
E غيردولتي  46  پنجم  
F دولتي  47  پنجم  
G  دولتي  11  پنجم  
H  دولتي  13  پنجم  
J دولتي  46  ششم  
K غيردولتي  42  ششم  
L دولتي  10  ششم  
M دولتي  9  ششم  

 

  هاي پژوهشيافته. 3
هاي كمي  است. به اين منظور، ابتدا نرمال بـودن  هاي پژوهش مربوط به تحليلبخش اول يافته

متغيرهاي پرسشنامه با استفاده از آزمون كولموگروف اسميرنف مورد بررسي قرار گرفت كه در  
   خلاصه شده است.  2 جدول شماره
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  : نرمال بودن متغيرها2ه جدول شمار
  سطح معناداري  Zآماره   متغيرها

  001/0  124/0  قضاوت اخلاقي
  001/0  193/0  تشخيص

  001/0  21/0  جملات ناتمام
  001/0  214/0  مقايسه

  001/0  161/0  بهترين پاسخ اخلاقي
  001/0  232/0  استدلال اخلاقي

  001/0  228/0  تعريف

از  كمتـر توان نتيجه گرفت كه سطوح معناداري تمـامي متغيرهـا    با توجه به جدول فوق مي
نيستند و آزمون ناپارامتريك خي دو اسـتفاده  هاي متغيرهاي فوق نرمال  داده، لذا شندبا مي 05/0

  آورده شده است. 3شد كه نتايج آن در جدول شماره 

  تيجه آزمون خي دون :3 جدول شماره
  معناداري سطح  آزادي درجه  دو خي مقدار

628/291  33  001/0  

آموزان كمتر از مقدار مورد انتظار نفر از دانش 83به علاوه، ميانگين نمرات قضاوت اخلاقي 
نفر ميانگين قضاوت اخلاقي آنان بيشتر از مقدار مورد انتظـار اسـت و    312است، در حالي كه 

% از دانش آموزان داراي قضاوت اخلاقي بالايي هستند.   بـا توجـه بـه سـطح      98/78بنابراين 
مي باشد، لذا با  01/0كمتر از  معناداري بدست آمده از آزمون خي دو و اين كه اين مقدار بسيار

% مي توان نتيجه گرفت كه بين فراواني مورد انتظار و مشاهده شـده تفـاوت    99سطح اطمينان 
دانـش آمـوزان پسـر دوره دوم    «معناداري وجود دارد، لذا اين گونه مي توان نتيجه گرفت كه 
  .»قرار دارند ابتدايي شهر همدان در مرحله بالايي از استدلال اخلاقي

نتايج به دست آمده در بخش كيفـي در راسـتاي سـؤال دوم پـژوهش در ادامـه شـرح داده       
كـرد  آموزان پررنگ جلـوه مـي  خواهد شد. يكي از مقولاتي كه در نحوه استدلال اخلاقي دانش

 aبود. به طور مثال در معماي اخلاقي داروساز (دزدي)، هنگـامي كـه از كـد     »عاقبت انديشي«
- دارو را مـي "پاسـخ داد:   كردي و دليلت چـه بـود؟  پدر بودي چكار مياگر جاي پرسيده شد 

گفـتم  ام بميره خيلي بيشـتره. مـي  دزديدم چون اگر خودم بيافتم زندان رنجم كمتره. اما اگر بچه
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دزديدن دو بخش داره يكـي  "پاسخ داد:  m.كد "ام بميرهذاشتم بچهرفتم زندان اما نميكاش مي
ميـره. و  اش مـي لان اين مرده مجبوره كه بدزده چون اگه ندزده بچهعمديه، يكي هم غير عمد. ا

نمي دزديدم ، چون دو تا احتمال وجـود  "پاسخ داد:  eكد  . "اش بميره خيلي بده ديگهاگه بچه
داره. يكي اينكه ممكنه يكي از داروهاي اشتباهي رو ببره و بچه اش حالش خراب تر شه و دوم 

   bوقتي از كد ."اده ممكنه گناه باشه و براي بچه اش كارساز نباشهاينكه چون پول داروها رو ند
از پدرم انتظـار دارم دارو را بـدزدد بـه    "خواسته شد خود را به جاي پسربچه قرار دهد، گفت: 

پدرم بايد بره دزدي كنـه چـون جـونم داشـته     "نيز چنين گفت:   cكد  . "خاطر اينكه من نميرم
 gكـد   ."دارو را نبايد بدزده چون ممكنه بعداً بندازنش زنـدان. "پاسخ داد:  e. كد "شدهتموم مي

شـم، ولـي بعـداً    از اينكه از من دزدي بشه ناراحت مي"وقتي جاي داروساز قرار گرفت گفت: 
  ."شدم كه چرا دارو را ندادمپشيمون مي

اعتقـاد بـه   خواسـته شـد دليـل     fدر داستان روزنامه ديواري (رعايت حقوق ديگران) از كد 
هـا  بخـاطر اينكـه ديگـه بچـه    "كه وي اظهـار داشـت:   توقف روزنامه توسط مدير را بيان كند؟

ها ها خوبي كرده، چون اگه بچهتونن درس بخونن و اگه مدير اين كار را بكند در حق بچه نمي
باشند ها در آينده موفق شن....من اگر مدير بودم بخاطر اينكه بچهدرس نخونن در آينده فقير مي

اعتقاد داشت كه مدير نبايد روزنامه ديواري را متوقف كنـد   g.  اما كد "دادماين كار را انجام مي
نيز  j.  كد "شنها برايش زحمت كشيده بودند و اگه متوقف بشه خيلي ناراحت ميبچه"چون: 

شورش  ها از مدير دلخور بشن و خداي نكردهاگه روزنامه متوقف بشه ممكنه بچه"معتقد بود: 
 . "ها عصباني بشن و مدير بمونه چكار كنه، چكار نكنهكنن، ممكنه بچه

در داستان مرد فراري(عدالت ذاتي) اعتقاد داشت آن مرد بايـد خـودش را بـه قـانون       fكد 
اش ازش طـلاق  دار شـود زن و بچـه  شود و فردا كـه بچـه  جرمش بيشتر مي"معرفي كند چون 

اعتقاد داشت كه پيرزن نبايد مرد را به پليس معرفـي   j. كد "دريزاش بهم ميگيرند و زندگي مي
ذاشته يا ممكنه يكـي از  شو براي فقرا ميممكنه خودشم گدا باشه و اين مرد سرمايه"كند چون 

قانوني كه اين مرد را به زندان . از او سوأل شد كه "كارمنداي اين مرده، پسر يا داماد پيرزن باشه
كه  شه؟مرد نبايد دوباره به زندان برگرده به نظرت قانون پايمال نمي محكوم كرده چي؟ اگر اين

هاي ديگه هم فرار كنن، يا مثلاً هرج و مرج بشه چرا، مثلاً اگه نره زندان ممكنه آدم"پاسخ داد: 
  ."و ديگران هم وقتي فرار كردن بگن نبايد به زندان برگرديم

كـه پاسـخ    وزير چكـار بايـد بكنـد؟   شد سوأل  aدر داستان چهارم (دروغ مصلحتي) از كد 
اظهـار    eكـد   ."افتـه بايد راستشو بگه. چون اگه راستشو بگه بعداً خودش تو دردسر نمـي "داد:
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. از "وزير بايد اول دروغ بگه تا جان اسير را نجات دهد و بعـداً راسـتش را بگويـد   "داشت كه 
اگر پادشاه بفهمه كه دروغ گفته چون "كه پاسخ داد:  چرا بعداً راستشو بگه؟وي پرسيده شد كه 

اعتقاد داشت كه وزير بايد راسـتش را بگويـد و در توضـيح      g. كد "كنهدوتاشونو مجازات مي
چون اگه يه مترجم ديگه بيارن پيشش و بگن اين قبلاً چي گفته خب "چرايي آن اظهار داشت: 

سـوأل سـختيه،   "اد: پاسـخ د  j.كـد  "شهشه دروغگو و به جاي اون محكوم ميمعلومه وزير مي
شه ولي ممكنه كه پادشاه چون ممكنه اگه دروغ بگه درسته كه جون اسير بيچاره نجات داده مي

بفهمه كه دروغ گفته و اخراجش كنه. به نظر من درسته كه ممكنه كارش رو از دست بده ولـي  
انقـدر  چرا جون اسـير  سوأل شد خب  "ده و به نظرم بايد دروغ بگهجون يه آدم رو نجات مي

چون ممكنه اون مـرد، زن و  "كه جواب داد:  تونه دروغ بگه؟ارزش داره كه وزير بخاطرش مي
  ."اش برسهبچه داشته باشه و نتونه به زن و بچه

چرا مـا در قبـال   در پاسخ به اين سوأل كه   aدر داستان آخر (احترام به محيط زيست)، كد 
طبيعت از بين بره ما هم ديگـه شـايد غـذا    چون اگر "پاسخ داد: محيط زيست مسئوليت داريم؟

چون اگـر نباشـه ممكنـه از بـين     "گفت:  e. كد "ميريمگيرمون نياد. در هر حال از گرسنگي مي
بريم، از اين همه دود خفه بشيم، بايد براي زنده نگه داشتن خودمونم كه شده به محيط زيست 

هـم اظهـار داشـت:      gره كردند. كد هم همين نكته را اشا Lو  jو  h.  كدهاي "احترام بگذاريم
گفت:  kهم بر اين نكته تأكيد داشت. كد   M. كد "چون اگه محيط زيست نباشه ما هم نيستيم"
ها وسط باشه نه ديگه بايد بزارن كشاورزي كـنن، چـون ممكنـه كلـي ادم     اگه پاي جان انسان"

  ."بخاطر كمبود غذا بميرن
منفعـت دنيـوي   ها همانطور كه در بالا توضيح داده شد بر اسـاس  البته اين عاقبت انديشي
مـذهبي  انديشـي جـنس   است ولي در موارد بسيار كمي هم عاقبـت  (شخصي و يا اجتماعي)

آيا مرد بايـد دارو را  در داستان داروساز ابتدا كه پرسيده شد   jگيرد. مثلاً كد به خود مي (الهي)
اگه دزدي كنه ممكنه كـه هـيچ   "رايي آن بيان داشت: جوابش منفي بود و در توضيح چ بدزدد؟

. به او توضـيح داده  "اي قرض كنهبينه. و بايد سعي كنه از كس ديگهكس نبينه ولي خدا كه مي
كه اجازه نداد صحبت نتوانسته قرض كنه و الان دو راه بيشتر نداره يا بايد دزدي كنه يا... شد كه 

هم داره و اينكه به خـدا ايمـان داشـته باشـه كـه خـدا       يه راه ديگه "محقق كامل شود و گفت: 
. او وقتي كـه دوبـاره گفـت نبايـد     "گيريكمكش كنه، چون از هر دستي بدي از اون دست مي

گـه  بينه، مـي چون اگه دزدي كه كار غلطيه نكنه، خدا كه مي"بدزده دليلش را اينگونه بيان كرد: 
كنم كه بتونه دارو رو يه جوري جورش كنـه.  ميره ولي من كاري مياش داره ميدرسته كه بچه
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. از او خواسته شد خودش را جاي پـدر بچـه بگـذارد كـه وي     "كنهاگه ندزده خدا كمكش مي
شه ... من اگه بودم (چند ثانيه مكس آدم اگه بخواد بره دنبال دزدي خدا ازش نا اميد مي"گفت: 

قرار گرفتم و كار بد رو انجام نـدادم   بينه من تو دوراهيكردم. چون خدا ميو تفكر) دزدي نمي
. ضمناً او در داستان دروغ مصلحتي نيز در پايان گفت: "مو خوبش كنهبخاطر همين ممكنه بچه

در   k. كـد  "كنـه ما بايد هميشه راست بگوئيم، چون اگه راست بگوئيم خـدا كمكمـون مـي    "
. و در "نخيـر "پاسـخ داد:   بـدزدد؟  آيا مرد بايد دارو را داستان داروساز ابتدا كه از او سوأل شد

هـم در    c. كـد  "چون اگه ندزده كلاً از اصول شرعي پيـروي كـرده  "توضيح آن اظهار داشت: 
چـرا مـا در قبـال محافظـت از محـيط زيسـت        داستان محيط زيست هم وقتي از او سوأل شد

تونن اونجا چون اگه محيط زيست از بين بره ديگه حيوانات نمي"جواب داد: مسئوليت داريم؟ 
 ."شهها رو قطع كنيم براي ما گناه ميزندگي كنن و اگر درخت

در  aبـود. كـد    »روابط عاطفي و احساسـي «ها استخراج شـد  مقوله ديگري كه از مصاحبه
اش خيلي خيلي براش پدر بايد دارو را بدزدد زيرا اگر بچه"دارد: معماي اول (دزدي) اظهار مي
ادم بخـاطر پسـرش هـر    "گويـد:  مي  f. كد "شه مجبوره كه بدزدهمهم باشه و اگر پدر خوبي با

بايد بدزده چون جون يه بچه خيلي مهمتـر   "معتقد است:   b. كد "دهكاري لازم باشه انجام مي
خواسته شد خود را به جاي بچه قرار دهد، گفـت    e. هنگامي كه از كد "از قيمت يه داروست

اون حاضره "و در جواب به چرايي آن اظهار داشت:  "دوست ندارد پدرش دارو را بدزدد"كه 
انتظار دارم پدرم به قانون گوش بده و "نيز اظهار داشت كه:   fكد  ."بميره ولي باباش نره زندان

اما كد   . "دوست ندارم پدرم بخاطر من توي دردسر بيافته". دليل وي اين بود كه: "دزدي نكنه
a :كـد  "انتظار دارم پدرم به خـاطر مـن دزدي كنـد   "هنگامي كه جاي بچه قرار گرفت گفت .h 

. "دزدي كار درستي نيست اما به خاطر جون پسرم مجبورم"وقتي جاي پدر قرار گرفت گفت: 
توني برو دارو را بگير ولي اگـه  گفتم اگه ميبه پدرم مي"وقتي جاي پسربچه قرار گرفت گفت: 

كه چه فرقـي كـرد؟   . از او سوأل شد "توني زياد تلاش نكن كه خودتم توي دردسر بيافتينمي
وقتي جاي پدر بودي تصميم به دزدي گرفتي ولي وقتي جاي بچه بودي گفتـي كـه از پـدرت    

شو زياد دونسته كه بچهچون پدره مي"كه پاسخ داد:  انتظار نداري به خاطر تو دزدي كنه. چرا؟
واسـته جـون پـدرش    خهـه نمـي  كرده، ولي بچهاش هر كاري ميدوست داره براي نجات بچه

بخاطر اون به خطر بيافته. پدرا نجات جون بچشون خيلي واسشـون مهمـه و بچشـون بهتـرين     
اگر جـاي  "خواسته شد خود را جاي داروساز بگذارد،گفت:  C. از كد "كسيه كه دوستش دارن

. "اش مـريض بـوده  گفتم بقيه پولو بعداً بيار. چون بچهدادم و ميداروساز بودم دارو را بهش مي
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گفتم چون حال پسرش بده پول دارو را از كردم و ميمن مردم را درك مي"نيز پاسخ داد:   fكد 
  ."گرفتماو نمي

چرا وزيـر بايـد دروغ   سوال شد كه  cكه از كد در داستان چهارم (دروغ مصلحتي)  هنگامي
وزيـر بايـد   كه چرا سوأل شد  f. وقتي از كد "سوختهچونكه دلش براش مي"جواب داد:  بگه؟

البته دروغگويي كار خوبي نيست ولي آخه اگه هم راستشو بگه "؟ وي اظهار داشت: دروغ بگه
وي  كردي؟اگر جاي وزير بودي چكار مي. از او پرسيده شد كه "شهاون وزير بيچاره كشته مي

. و در "گفتم تا جونش نجات داده بشهتوي اون لحظه بنظرم يه دروغ كوچيك مي"جواب داد: 
چون من مردم را خيلي دوست دارم. جون مردم برام خيلي "وضيح به چرايي آن اظهار داشت: ت

دوست داشتم وزير راستشو بهم ". و وقتي در اين داستان جاي پادشاه قرار گرفت، گفت: "مهمه
كني جان اسير انقدر ارزش چرا فكر ميپرسيده شد   m. از كد "بگه ولي خودم اسير رو ببخشم

شن. مثلاً ها هيچ وقت بد ذات نميببينيد آدم"پاسخ داد:  اطرش وزير بايد دروغ بگه؟داره كه بخ
ما بايد همديگه رو دوست داشته باشيم، حتي اگه دوشمنمون هـم باشـه بايـد دوسـتش داشـته      

  ."باشيم
آموزان آشكار شد، موضوع قانون بود. عبارت مقوله سوم كه در نحوه استدلال اخلاقي دانش

. و در جـواب بـه ايـن    "دزدي كار بديه "معتقد بود:   dمعماي داروساز (دزدي)، كد بود از در 
. وي حتي دزدي كـردن را بـدتر از مـردن    "قانون"گفت: گه دزدي كار بديه؟ كي ميسوأل كه 

  دانست.پسربچه مي
بهتـره كـه خـودش بـره و     "اظهـار داشـت:    fوي در داستان مرد فراري (عدالت ذاتي) كد 

؟ وي كردياگر جاي مرد فراري بودي چكار مي . از او سوأل شد"ون معرفي كنهخودشو به قان
اگر بـه زنـدان   . به او گفته شد "كردمذاشتم و خودمو معرفي ميبه قانون احترام مي"پاسخ داد: 
. از او پرسيده شد كه در اين داستان "كردمبازهم خودمو معرفي مي"وي پاسخ داد:  بيافتي چي؟

 . "قاضي"وي پاسخ داد:  مورد آينده اين مرد تصميم بگيرد؟ چه كسي بايد در

البته قابل ذكر است كه پاسخگويان در ادامه گفتگو با پژوهشگر، در توضـيح نگاهشـان بـه    
وقتي جاي پسربچه در داستان داروسـاز قـرار    Lدانستند. مثلا كد قانون، آن را امري منعطف مي

. وقتي در ادامه توضـيح داده  "گوش بده و دزدي نكنه انتظار دارم پدرم به قانون"گرفت، گفت: 
شد كه در اين صورت ممكنه به قيمت جونت تموم بشه گفت كـه پـدرم بايـد دزدي كنـه. در     

آيا اين خانم بايد مرد را به پليس معرفي كند تـا  داستان مرد فراري هم در ابتدا به اين سوأل كه 
هاي چنـدين  . اما وقتي خوبي"ن از زندان فرار كردهبله. چو"پاسخ داد:  دوباره به زندان بيافتد؟
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. اين گونه "نبايد بگه. چون اون ديگه آدم خوبي شده"ساله فرد به او گوشزد شد وي بيان كرد: 
آموز سعي دارد تا طبق وفاق اجتماعي و قوانين صحبت كند دهد كه اين دانشاستدلال نشان مي

كند. در ادامه وقتـي از او سـوأل   ين قانون حمايت نميآيد از ااما آنجا كه پاي انسانيت پيش مي
؟ كه وي پاسخ پس قانوني كه اين مرد را به زندان محكوم كرده چي؟ آيا قانون اهميت نداره شد

كردم چون ديگه آدم خـوبي  اهميت داره ولي خب آخه ... من اگه بودم مرد را معرفي نمي"داد: 
  . "شده

انعطاف در قـانون بـا توجـه بـه     «ديگر شد با عنـوان  اين امر موجب شناسايي يك مقوله 
را مطلق با وجود اهميت زيادي كه براي قانون و تبعيت از آن قائل است، آن  fمثلاً كد ». شرايط

... به نظرم قانون "كند: داند. چرا كه در معماي داردساز (دزدي) اظهار ميو بي كم و كاست نمي
. كه ايـن  "فرصت بده كه بتونن به طريقي دارو را تهيه كنندرسه بايد به افرادي كه پولشون نمي

دانـد و  نيز قـوانين را مطلـق نمـي    kنشان دهنده توجه او به شرايط و اوضاع و احوال است. كد
اعتقاد دارد كه بايد به شرايط و اوضاع و احوال توجه كنيم. در همين داستان وقتي از او سـوأل  

مثلاً از بالا يكي رو بفرستن بياد "جواب داد:  اهي نكرده؟بنظرت قانون در حق اين بچه كوتشد 
  ."رو ببينه و بعد قاضي بگه دارو رو بديد و بعد خود پدره يه جوري پولشو بدهوضعيت بچه

سوأل شد اگر آن مرد فراري نبايد دوبـاره بـه     aدر معماي مرد فراري (عدالت ذاتي) از كد 
به ده سال زندان محكوم كرده چي؟ آيـا ناديـده گرفتـه     زندان بيافتد، پس قانوني كه اين مرد را

. سوأل شد چرا خـوب  "شه. اما خب، خوب قانوني نيستناديده گرفته مي"شه؟ پاسخ داد:نمي
چون وقتي ديگه آدم خوبي شده و اخلاقش بهتـر شـده، خيلـي    "قانوني نيست؟ وي پاسخ داد:

سوأل شد خب قاضي كـه ده سـال    bكد  هنگامي كه از ."اش ادامه بدهشه كه به زندگيبهتر مي
پيش اين آقا رو به زندان محكوم كرده الان چرا بايد نظرش عـوض بشـه؟ كـه وي پاسـخ داد:     

كنه و بايد اينـارو در  كرده ولي الان داره كاراي خوب ميچون ده سال پيش كاراي خلاف مي"
 ـ   k. كد "نظر داشته باشن ه قـانون معرفـي شـود و    در پاسخ به اين سؤال كه  اگه مرد فـراري ب

عـدالت  "دوباره به زندان بيافتد در حق اين مرد ظلم شده يا نه عدالت رعايت شده؟ پاسخ داد: 
رعايت شده ولي خب پيرزنه بايد بياد به پليس بگه، بگه كه اين ديگه آدم خوبي شده، خودتون 

از محكوميتش كـم  ها اگه بفهمن آدم خوبي شده بايد تونيد راجع بهش تحقيق كنيد و پليسمي
اون ديگه آدم خوبي شده "اعتقاد دارد مرد فراري نبايد به پليس معرفي بشه چون   m. كد "كنن

. وقتي از او سوأل شد كه پس قانوني كه اين مرد رو به زنـدان  "كنهو الان داره كاراي خوب مي
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ه قانون هـم  شه، ولي خب آخپايمال كه مي"شه؟ وي پاسخ داد: محكوم كرده چي؟ پايمال نمي
 ."بايد ببينه وقتي ديگه آدم خوبي شده چرا بايد دوباره بره زندان

احترام به حقـوق  «يكي از مقولات ديگر هم كه تنها توسط يكي از پاسخگويان اشاره شد، 
وي  آيا مرد بايـد دارو را بـدزدد؟  سوأل شد   mبود. در داستان داروساز (دزدي) از كد » ديگران

. در داسـتان  "اون دارو قيمت داشـته و شـايد داروسـاز راضـي نبـوده      خير. چون"جواب داد: 
دم ها منطقي باشه اجـازه مـي  اگه خواسته بچه"روزنامه ديواري هم وقتي جاي مدير بود گفت: 

  . "خوانروزنامه ادامه پيدا كنه، چون حقشونه و خودشون مي
آموزان بـود.   نشپرسش سوم پژوهش حاضر، در خصوص منابع استدلال اخلاقي در بين دا

را به عنوان منبع استدلال اخلاقي خـود معرفـي كردنـد.     »خداوند« mو  d ،e ،f ،g، h  ،lكدهاي 
كي گفته دزدي كار بديه، دروغ بده، راستگويي يا نجات جان سوأل شد كه   mمثلاً وقتي از كد 

كـي   . در مورد محيط زيست هم وقتي از او پرسيده شـد "خدا"پاسخ داد:  يه انسان كار خوبيه؟
 jو  e ،f ،g. كدهاي "خداوند"پاسخ داد:  گه محيط زيست خوبه و بايد ازش محافظت بشه؟مي

كي گفته در جواب به اين سوأل كه  gرا به عنوان منبع استدلال معرفي كردند. مثلاً كد  »والدين«
. "گـن راسـتگو بـاش   مامان و بابـام بهـم مـي   "؟ جواب داد: ويي بدهراستگويي خوبه يا دروغگ

را به عنوان منبع استدلال اخلاقي معرفـي كردنـد.   « تجربه شخصي خودشان»، cو  a ،bكدهاي 
گه دزدي كار بديه، دروغ بده يا نجـات جـان   كي به ما مي در پاسخ به اين سؤال كه  aمثلاً كد 

همچنين  j. كد "اينارو تو زندگي به مرور خودم فهميدم"ت:كه وي اظهار داش انسان كار خوبيه؟
كـي گفتـه   كند. هنگـامي كـه پرسـيده شـد     را به عنوان منبع استدلال اخلاقي معرفي مي »قرآن«

نيز در منبـع زنـي    k. كد"هيچكي، توي قرآن گفته"پاسخ داد:  حفاظت از محيط زيست خوبه؟
كـي گفتـه    كند. وقتي از او سوأل شـد كـه  مياشاره » درسي كتاب«هاي خود به براي استدلال

. در "هـاي آسـماني  كتـاب هديـه  "پاسخ داد:  دزدي كار بديه يا نجات جون يه آدم كار خوبيه؟
اينارو "گفت: كي گفته محيط زيست خوبه؟  داستان محيط زيست هم وقتي از او سوأل شد كه

را بـه عنـوان   » قانون«زدي، هم تنها كسي است كه در مورد معماي د d. كد "ها خوندمتو كتاب
 4هاي شناسايي شده در بخش كيفـي، در جـدول شـماره    كند. مقولهمنبع استدلالش معرفي مي

  آورده شده است. 
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 هاي اساسي شناسايي شده در بخش كيفيمقوله: 4ه جدول شمار

  ها مقوله  مضامين

  اخلاقي استدلال نحوه

 يا و شخصي( دنيوي منفعت اساس بر انديشي عاقبت
  )الهي( مذهبي يا) اجتماعي
  احساسي و عاطفي روابط

  شرايط به توجه با قانون در انعطاف

  ديگران حقوق به احترام

  اخلاقي استدلال منابع

  خداوند
  والدين

  خود شخصي تجربه
  قرآن
  درسي كتاب

  قانون
  

  گيريبحث و نتيجه. 4
جامعه مورد بررسي، يعني دانش آموزان پسر دوره  ها در پژوهش حاضر نشان داد كهتحليل داده

دوم ابتدايي شهر همدان، وضعيت مطلوبي در استدلال اخلاقي دارنـد. امـا چگـونگي اسـتدلال     
هـايي داشـت كـه در ادامـه شـرح داده      ها و تشابههاي جهان شمول تفاوتاخلاقي آنان با مدل

  خواهد شد. 
هـا، پرتكرارتـرين مقولـه،    ي نمونـه در بخش كيفـي، در خصـوص نحـوه اسـتدلال اخلاق ـ    

يافـت كـه بعضـي از    بود. اين امر در داستان داروساز به اين صورت تجلي مي»  انديشي عاقبت«
ها بر دزدي دارو تأكيد داشتند، چرا كه ندزديدن موجب مرگ بچه بود. برخي مرگ بچه را بچه

هـا بـه   امه ديواري بيشـتر بچـه  دانستند. در داستان روزنبراي پدر دردناك تر از تحمل زندان مي
خاطر برهم خوردن نظم و ايجاد هرج و مرج و دردسـر بـراي مـدير، اعتقـاد داشـتند روزنامـه       

دادند براي نجات متوقف شود. در داستان دروغ مصلحتي نيز با توجه به عواقب كار ترجيح مي
دليلش دردسري بود  جان اسير دروغ گفته شود. اگر هم معتقد بودند كه وزير نبايد دروغ بگويد

شد. در داستان محيط زيست هم تقريبـا همـه   كه براي خود وزير پس از دروغ گويي ايجاد مي
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كردند كه مـا بايـد   آموزان به خاطر فوائدي كه محيط زيست براي انسان دارد، استدلال ميدانش
  در قبال محيط زيست مسئوليت داشته باشيم. 

گرايي نسبي) و يا سطح دوم از مرحلـه اول از ديـدگاه   اين مفهوم با اخلاق ابزارگونه (لذت
طـور كـه ذكـر    همانويژگي اخلاقي فرد در اين مرحله، ) همخواني زيادي دارد. 1984كلبرگ (

شود، بيشتر بـه  لذت خواهي اوست و اگر فرد نسبت به مقررات اخلاقي خاصي تسليم ميشد، 
همچنين اين مقولـه بـا سـطح اول در     دارد. ها و منافعي است كه از آن قانون انتظاردليل پاداش

رشـد اخلاقـي را    )، يعني بقاي فردي ارتباط نزديكي دارد. در اين سـطح 1982ديدگاه گليگان (
شود و تنها به نيازهـاي  خود متمركز مي ، فرد رويكند. به عبارت ديگرخودمداري مشخص مي

تنـاب از آسـيب را تضـمين    پردازد. اين سطح عمل گرايانه بوده و شـادي و اج خاص خود مي
هاي جهاني در خصوص اسـتدلال اخلاقـي دارد در   البته تفاوتي كه اين مقوله با ديدگاه كند. مي

كنندگان در پژوهش حاضر نوعي عاقبت انديشي الهي را طـرح  اين است كه برخي از مشاركت
د. در واقع همانطور كردند و معتقد بودند به دليل عاقبت الهي نبايد دروغ بگويند يا دزدي كننمي

هاي اخلاقي را بايد در دين جستجو ) اشاره كرده است، ريشه برخي از استدلال1984كه لئوما (
 كرد. 

روابط «در اين پژوهش داراي اهميت بود، مقوله » انديشيعاقبت«مقوله بعدي كه به موازات 
بطه پدر و فرزنـد توجـه   ها به اهميت رابود.  در داستان داروساز بيشتر بچه» عاطفي و احساسي

داشتند و معتقد بودند كه هرچند دزدي كار اشتباهي است ولـي هـر پـدر فـداكاري بـه خـاطر       
دهد. البته پسر هم به خاطر احتمال گرفتاري پدرش در چنگ قانون فرزندش هركاري انجام مي

نجات جان ها حاضر نيست كه پدر دارو را بدزدد. در داستان دروغ مصلحتي نيز بيشتر آزمودني
) مـورد توجـه   1984دانستند. اين مقوله در نظريه كلبـرگ ( يك نفر را مهمتر از دروغ گويي مي

) همخواني دارد. همانطور كه ذكر شد 1982قرار نگرفته است اما با سطح دوم از نظريه گليگان(
از  است كه، به معناي مراقبت ايثارگرانـه » خوبي«اين سطح متضمن تمركز هنجاري يا عرفي بر 

ديگران است. در اين مرحله فرد با ناديده گرفتن نيازهاي خود، براي ديگران جايگاه برتري قائل 
شود. در اين مرحله عمل درست هر چيزي است كه بيشترين خوشنودي را براي ديگران در مي

) و توسـط  2001نقش احساسات در استدلال اخلاقي بيشـتر در نظريـه هايـد (    بر داشته باشد.
  گيري پياژه و كلبرگ همخواني چنداني ندارد. خورد و با جهت) به چشم مي2015( ساندرز

گيري به مراجع قانوني ها با ارجاع تصميمبه علاوه، در داستان مرد فراري، بعضي از آزمودني
ها اعتقاد دهند ولي اكثريت قريب به اتقاق آنو قضايي، اهميت قوانين را از منظر خود نشان مي
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قانون بايد به شرايط و اوضاع و احوال نظر داشته باشد و اگر دوباره اين مرد به زندان  دارند كه
آموزان در اين مطالعه، قانون را منعطـف  توان دريافت، دانشبيافتد به او ظلم شده است. لذا مي

، كنند و بسته به شرايط معتقد به تغيير در آن هستند.  اين امر با يافته پـژوهش اسـميت  نگاه مي
آموزند در تضاد است و ) كه معتقد بودند كودكان اخلاق را از قانون مي2011هارت و هلويگ (

) همخواني دارد كه معتقد است مساله اي ممكن 1400هاي الدر و پل (به نقل از يزداني، با گفته
  است اخلاقي باشد و قانوني نباشد يا بالعكس. 

آمـوزان  است كه در استدلال اخلاقـي دانـش   همچنين احترام به حقوق ديگران، از مقولاتي
مورد مطالعه در پژوهش حاضر حاصل شد. اين امر با مرحله اول از سطح دوم ديدگاه كلبـرگ  

)، يعني اخلاق قراردادي بر اساس روابط ميـان فـردي خـوب، نزديكـي دارد. در اينجـا      1984(
  كند.ي ميشود و از خودمداري دوركودك براي احساسات ديگران ارزش قايل مي

در خصوص منابع استدلال اخلاقي، در پژوهش حاضر يكـي از منـابع خداونـد و ديگـري     
آموزان قرآن بود كه اين مبين آن است كه دين به عنوان عاملي اثرگذار بر استدلال اخلاقي دانش

ي )دبيـان كـرده انـد همخـوان    2009) و هو (1986باشد. اين يافته با آنچه لئوما (مورد مطالعه مي
آموزان در پژوهش حاضـر، والـدين   دارد.  يكي ديگر از منابع مهم  استدلال اخلاقي براي دانش

) و پينكوارت و فيشـر  1997)، يانسن و دكوويچ (1999بود. اين امر با پژوهش والكر و هنيگ (
) همخواني دارد  كه والدين را به عنوان عنصـري اثرگـذار بـر رشـد اسـتدلال اخلاقـي       2021(

عرفي كردند. همچنين قانون به عنوان منبع ديگري از استدلال اخلاقـي معرفـي شـده    كودكان م
انـد، نزديكـي دارد. آنچـه حـايز     ) ادعا كـرده 2011است كه با آنچه اسميت، هارت و هلويگ (

آمـوزان در  اهميت است اين است كه مدرسه و معلمان نقش چنداني در استدلال اخلاقي دانش
اند. البته كتاب درسي توسط تعداد معدودي به عنوان منبـع يـادگيري   پژوهش حاضر ايفا نكرده

استدلال اخلاقي معرفي شد اما در ادامه توضيحي مبني بر چگونگي اثرگذاري آن به پژوهشـگر  
  شد. داده نمي

آمـوزان مـورد مطالعـه در    هاي پژوهش حاضر نشان داد كه اگر چه دانـش در مجموع، يافته
ن نمره استدلال اخلاقي خوبي كسـب كردنـد امـا در بخـش كيفـي،      بخش كمي، به طور ميانگي

كند. عواملي چون مسايل ديني و هاي جهاني تبعيت نميچگونگي استدلال اخلاقي آنان از مدل
نيز ابعاد عاطفي و احساسي و همينطور خانواده كه در فرهنگ شرقي بسيار پررنگ تر از غـرب  

دهد همانطور كه هاوسر ثير گذار بود. اين امر نشان مياست در استدلال اخلاقي موارد مطالعه تأ
)، لـو و همكـاران   2017)، توريـل ( 2015)، هنـدريكس ( 2011)، ساخدوا و همكـاران ( 2006(
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هاي جهاني را مفروض انگاشـت  اند، نبايد مدل) تأكيد كرده2021) و پانديا و همكاران (2019(
ر اساس آن معيارهـا پرداخـت. لـذا پيشـنهاد     هاي ساده از استدلال اخلاقي بو صرفاً به سنجش

هاي بيشتري لازم اسـت تـا از چگـونگي اسـتدلال اخلاقـي در      پژوهشي اين است كه پژوهش
اجتماعي ديگر پرده بردارد و عوامل اثرگذار بر آن را آشكار سازد. در ايـن  - هاي فرهنگيمحيط

، وضـعيت  خصوص، متغيرهايي چون جنسيت، وضـعيت خـانوادگي، وضـعيت مـذهبي، سـن     
هـاي  توان مورد مطالعه قرار داد. به ويژه جـاي پـژوهش  تحصيلي و عوامل متعدد ديگري را مي
  كيفي در اين عرصه بسيار خالي است.

آموزان ايراني بيشتر توان گفت استدلال اخلاقي دانشهاي پژوهش حاضر ميبر اساس يافته
معلمان. لذا پيشـنهاد كـاربردي پـژوهش    هاي مذهبي است تا مدرسه و متأثر از خانواده و آموزه

هـاي درسـي   آموزان از طريق برنامـه حاضر آن است كه براي توسعه استدلال اخلاقي در دانش
هاي داخلي نشان داده است مدارس تدابيري انديشيده شود. البته همانطور كه اشاره شد پژوهش

معماگونه، نمـايش و قصـه   هاي كه آموزش فلسفه به كودكان، اجتماع پژوهشي، آموزش داستان
شـود  آموزان شود كه پيشنهاد ميتواند موجب توسعه استدلال اخلاقي در دانشگويي خلاق مي

  هاي درسي بهره گرفته شود.ها براي طراحي برنامهاز اين يافته
  

 پيوست: معماهاي اخلاقي

  معماي داروساز (دزدي). 1
ي پزشكان تنهـا دارويـي   افتاده بود. به عقيدهپسري به نوعي سرطان مبتلا شده و در بستر مرگ 
توانست جان او را نجات دهد. سـاختن ايـن   كه اخيراً توسط يك داروساز ساخته شده بود، مي

ي ساخت دارو را از مشـتري  دارو براي داروساز گران تمام شده بود. اما داروساز ده برابر هزينه
كه مقدار كمـي از  خرج كرده بود. در حاليهزار تومان  100كرد. او براي ساخت دارو طلب مي

توانست سر زد تا شايد فروخت. پدر اين بيمار به هر كسي كه ميآن را دويست هزار تومان مي
هزار تومان بود تهيـه كـرد. او بـه داروسـاز      100اين پول را تهيه كند. اما تنها نيمي از آن را كه 

تر بفروشد و يا اجازه د كه يا دارو را ارزانگفت كه فرزندش رو به مرگ است و از او تقاضا كر
ام دهد كه بقيه پول را بعداً بپردازد. اما داروساز قبول نكرد و گفت كه دارو را با زحمت سـاخته 

خواهم از اين راه پولدار شوم. پدر بيمار نااميد شد و به اين فكر افتاد كـه بـه شـكلي وارد    و مي
  بدزدد آيا اين مرد بايد دارو را بدزدد؟ داروخانه شود و دارو را براي همسرش 
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  معماي روزنامه ديواري (رعايت حقوق ديگران). 2
ي ديـواري بـراي   خواست سرپرستي يك روزنامههاي آخر دبستان ميآموزان ساليكي از دانش

آمـوزان را در مـورد   مدرسه را به عهده بگيرد. قصد او اين بود كه بتواند نظرات خـود و دانـش  
ستان و مسايل ديگر مربوط به مدرسه در آن بنويسد. بـراي كسـب اجـازه از رئـيس     مقررات دب

دبستان پيش او رفت. رئيس دبستان به او گفت شرط موافقت من با انتشـار ايـن روزنامـه ايـن     
ي مقالات را قبل از انتشار هر روزنامه نگاه كنم. به ايـن ترتيـب، رئـيس دبسـتان     است كه كليه

رد و روزنامه هم به مدت دو هفته داير بود. امـا رئـيس دبسـتان هرگـز     كمقالات را تصويب مي
آموزان با خوانـدن  آموزان به مقالات تا اين حد جلب شود. دانشكرد كه توجه دانشتصور نمي

زده شدند و بر عليه مقررات مدرسـه اعتـراض كردنـد. والـدين     مقالات روزنامه تدريجاً هيجان
دند و گفتند نظراتي كه در روزنامه منتشر شده است مورد قبول آموزان به مدرسه تلفن كردانش
آموزان بـالا گرفـت و رئـيس دبسـتان     ها نيست و نبايستي روزنامه منتشر شود. هيجان دانشآن

آموزان را دستور داد كه كار روزنامه متوقف شود. دليل رئيس مدرسه اين بود كه روزنامه، دانش
  رئيس مدرسه بايد انتشار روزنامه را متوقف كند؟ دارد. آيااز درس خواندن باز مي

  
  معماي مرد فراري (عدالت ذاتي). 3

مردي به ده سال زندان محكوم شده بود اما بعد از يك سال كه از محكوميتش گذشت از زندان 
گريخت و به شهر ديگري رفت و نام خود را با نام جديدي معرفـي كـرد. او هشـت سـال بـا      

اي براي يك شغل فراهم آورد. او با مشتريان بسيار تدريج توانست سرمايهجديت كار كرد تا به 
پرداخت و مقدار زيادي از سـود خـود را در   منصف بود و به كارمندانش بالاترين حقوق را مي

كرد. اما يك روز پيرزني مرد فراري را شناخت و دريافت كه وي همـان  هاي خير صرف ميراه
ست كه در جستجوي او است. آيا اين خانم بايد اين مـرد را  فردي است كه پليس هشت سال ا

  به پليس معرفي كند تا دوباره به زندان بيافتد؟
  

  مصلحتي) معماي وزير و مرد اسير (دروغ. 4
پادشاهي به همراه سپاهيان خود سرزميني را به تصرف درآوردند. هنگـامي كـه اسـراي كشـور     

ديد، شروع كرد ها كه خان و مانش را نابود شده ميآوردند يكي از آنمغلوب را دست بسته مي
دانست از يكـي از وزرايـش خواسـت تـا     ها را نميبه دشنام دادن به پادشاه. پادشاه كه زبان آن
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گفت و با اين كـار  گفتار مرد رنجور را برايش ترجمه كنند. به نظر شما وزير بايد واقعيت را مي
گفت و جان مرد اسير را ورد يا به دروغ چيز ديگري ميآموجبات تنبيه شديد اسير را فراهم مي

  داد؟نجات مي
  

  معماي محيط زيست (احترام به محيط زيست). 5
هـاي  كنـيم. كشـاورزان از شـيوه   با رشد جمعيت جهان ، ما بيش از پيش به غذا نيـاز پيـدا مـي   

هـاي  يوهكنند. اما گاهي ش ـجديدي براي پرورش حيوانات و محصولات كشاورزي استفاده مي
هـا را بـراي ايجـاد    هـا جنگـل  رساند. مـثلاً انسـان  جديد كشاورزي به محيط زيست آسيب مي

شـوند.  هـا مـي  برند و با بارور كردن زمين باعث آلـودگي رودخانـه  هاي زراعي از بين مي زمين
كنند اما گياهان و جانوران ديگر نمي تواننـد در  هاي كشاورزي محصولات بيشتر توليد ميزمين
  جا زندگي كنند. آيا ما مسئول محافظت از محيط زيست طبيعي مان هستيم؟ آن
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